
احمــد متوســلیان آرام، مــودب و با احترام ســخن 
می‌گوید. درعین‌حال اثری از استیصال و اعتراض 
هم در صدایش هســت. حســن باقــری در مقابل، 
محکــم و باقــدرت حــرف می‌زنــد. می‌خواهــد 

متوسلیان را قانع کند.
متوســلیان: »ما می‌گیم این خط، این قسمت رو 
از ما تحویل بگیرید، ما بتونیم بیشتر به کار سازمان 

دهی برسیم«.
باقری: »می‌دونم. اگه از جنوب رخنه شد با کیه؟«

متوسلیان: »با اونی که این‌جا رو تحویل بگیره«.
باقری: »نمی‌تونه این«.

متوسلیان: »خــب اون رو بذارید زیر امر فجر. مگه 
منطقه فجر نیست. بذارش زیر امر فجر«.

باقری: »عجب بابا! کی رو می‌گه بذار زیر امر کی؟! 
آخه این حرف رو می‌زنی، فکر هم می‌کنی؟«

متوســلیان: »بله دیگــه، برای 

این‌که اون مجبور بشه، بیاد بچسبونه«.
باقری: »زمان نیست. ما فرداشب می‌خوایم حمله 
کنیم. ایــن تعویضــی اگه بکنــه تا فرداشــب طول 
می‌کشــه. ما می‌خوایــم ایــن رو بذاریم تــو خط که 
شب حمله بعد از این‌که شما رفتید جلو، خط خالی 
نباشه. بابا! ما بیست‌وچهارســاعت، جون بکنیم، 
چهل‌وهشت‌ســاعت وقت داریم. محالــه حمله از 
پس‌فردا شب به بعد بیفته. این تیپ هنوز لوازمش 
تو حمیدیه‌ است. نیروش رو سوار کنه بیاد فرداشب 

می‌رسه. تیپی نیست که بتونه خط نگه‌داره که«.
متوسلیان سکوت کوتاهی می‌کند. انگار می‌خواهد 
افکارش را جمع‌وجور کند. بعد با صدای محکم‌تری 

بحث را ادامه می‌دهد.
متوســلیان: »حاج‌آقا! من به خدا قســم، مســئله‌ 
شــرعیش رو دیگه از عهده‌ 
خودمون خارج 

می‌دونیم و دیگه نمی‌تونیم اون‌جا وایستیم«.
باقری: »عجب! اگه یکی رو گذاشتیم اومد پشت رو 

شست و برد، تکلیفت چیه؟« 
متوسلیان: »اون تکلیف دیگه با ما نیست«.

باقری: »یعنی تا حالا هرچی امثال وزوایی رو تو این 
خط شهید دادی، بیان بشورن خط رو ببرن؟ هیچ 
مسئله‌ای نیست؟ تو مسئله شــرعیش رو به عهده 

می‌گیری اگه دورت زدن؟« 
متوسلیان: »آره«.

باقری: »این جلوی توست حاجی‌ها! اگر از جناح 
چپ شــکافی شــد، رخنه‌ای شــد، من این رو کتبا 
می‌نویسم، شما هم کتبا به من جواب بده، اون تیپ 

رو میارم می‌ذارم این‌جا«.
دوبــاره ســکوت حکم‌فرما می‌شــود. متوســلیان 
پاسخی نمی‌دهد. گیج شده اســت. نمی‌داند چه 
جوابی بدهد. دوباره آرام می‌شود. اما حسن باقری 
هم سعی می‌کند متقاعدش کند. برای هر سخنِ او 

پاسخی آماده دارد.
متوسلیان: »شــما خدا شــاهده من رو مستاصل 

کردید!«
باقری: »بحث استیصال نیست. استیصال مال 
همه ا‌ست. بحث حفظ اسلامه. من یقین دارم 

این تیپ بیاد این‌جا نمی‌تونه...«
اگــه بحــث حفــظ  متوســلیان: »شــما 
این مطلبــه، به ایــن تیــپ فجر بگیــد بیاد 

بچسبونه«.
باقری: »گفتم. از صبح رفتم، الان اومدم«.

متوسلیان: »به‌هرحال ما هم به این نتیجه 

رسیدیم که دیگه نمی‌تونیم. یعنی واقعا رسیدیم به 
آخرش. من امروز اومدم...«

باقری: »چرا به آخرش رســیدین؟ مگه اسلام آخر 
داره آخه؟«

متوســلیان: »نه نــداره. ولــی الان ما امــروز این 
پنجمین فرمانده‌ گردان‌مون شهید شده. دهمین 
فرمانده گردان‌مون شهید شده. اونم کسایی که 
خدا شاهده به‌عنوان مســئول تیپ انتخاب کرده 

بودن«.
باقــری: »تــو یــه جایــی رو که بــا خون یــه همچین 
بچه‌هایــی حفظ کــردی، چه‌جــوری دلــت راضی 

می‌شه که به سادگی بره از دستت؟«
متوسلیان: »خدا شاهده ما هرموقع داریم می ریم 
اون‌جا، با نیرو داریم حرف می‌زنیم، زل می‌زنه فقط 
ما رو نگاه می‌کنه! یعنی من دیگه اصلا نمی‌تونم برم 

اون‌جا. روم نمی‌شه به‌قرآن برم!«
باقری: »بابــا مگه واســه خودت می‌کنــی که روت 

نمی‌شه آخه؟« 
متوســلیان: »نه. برای خودم نمی‌کنم. ولی میرم 
اون‌جا می‌بینم نیرو از بس این‌جا خون ریخته شده، 
من رو همین‌طور نگاه می‌کنه. می‌گم آقا پاشو برو، 

هی نگاه می‌کنه«.
باقری: »حالا اگه یه وقت فــردا دورت زدن، چی به 

همین نیرو جواب داری بدی؟«
متوسلیان جوابی نمی‌دهد. سکوتی طولانی حاکم 
می‌شود. دیگر بحثی وجود ندارد. انگار متوسلیان 
به جبهه‌اش برگشته تا بازهم مقاومت کند. مقاومتی 

که به فتح خرمشهر می‌انجامد.

اپه
کان
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چند بانوی گیاه خوار اهل آمریــکا که با دغدغه‌های محیط 
زیســتی و حمایت از حیوانات، یک قصابــی باز کرده‌اند! 
بخشی از این روایت عجیب را با هم می‌خوانیم تا به نیت این 

زنان پی ببریم.
***

در قصابــی »دختــران غربی«، »کیــت کاوانا« تکه‌ای گوشــت گاو که بــه اندازه 
یک بالش اســت را تکه‌تکه می‌کند و در حالی که روی کار با چاقو تمرکز کرده، 
می‌گوید: »استیک فلت‌آیرن، دومین عضله حساس در بدن یک گوساله است، 
من عاشق این موجود هستم، به خاطر این که چربی زیبایی دارد.« خانم کاوانا 
قبل از این که قصاب باشد، یک گیاه‌خوار سخت‌گیر بوده است. او برای عشق 
و احترام عمیقش به حیوانات و محیط زیســت برای بیش از 10سال، خوردن 
گوشت را کنار گذاشته بود و حالا دقیقا به همین دلایل او به یک قصاب تبدیل 

شده است!

خانم کاوانا عضــو گروه کوچک اما موفقــی از گیاه‌خواران قدیمی اســت که به 
امید انقلاب در سیســتم غذایــی موجود در آمریــکا به یک قصاب تبدیل شــده 
است. این افراد که به خودشان »قصاب‌های اخلاقی« می‌گویند مغازه‌هایی باز 
کرده‌اند که به مشتریان گوشت حیوانات پرورش‌یافته در چمنزارها را می‌دهند. 
چمنزارهایــی که در آن‌هــا حیوانات با دغدغه‌های زیســت‌محیطی بیشــتری 
پرورش داده می‌شوند، چون بهزیستی حیوانات برای آن‌ها اهمیت دارد. این 
سیستم کاملا مخالف سیستم‌های صنعتی دامداری است که سهم بیشتری در 

تولید گوشت در جهان دارد.
از این صنعت به علــت آلودگی‌های زیاد، مصرف بیــش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها، 
ایجاد شــرایط غیرانســانی و خطرناک بــرای حیوانــات و... انتقــادات زیادی 
می‌شود. شرایط به حدی وخیم است که این سیستم خودش هم پذیرفته که باید 
تغییراتی انجام دهد اما »قصابان اخلاقی« بر این باورند که سرعت این تغییرات 
بسیار آهسته است. کاوانا در این باره می‌گوید: »من اساسا دنبال این هستم تا 

صنعت گوشت موجود را زیر و رو کنم.«

گیاه‌خوارانی که برای حفظ 
محیط زیست قصاب شدند

 »محمدحسین مهدویان« برای ساخت مستند 
»آخرین روزهای زمســتان« که به زندگی 
شــهید »حســن باقری« می‌پــردازد به 
پیاده‌سازی تعدادی از گفت‌‌وگوهای رد و بدل 
شده میان فرماندهان جنگ پرداخته است. در متنی که در ادامه 
می‌خوانید یکی از گفت‌وگوهای رد و بدل شده پشت بیسیم بین 
شهید »حسن باقری« و جاویدالاثر حاج »احمد متوسلیان« به 
رشته تحریر درآمده است. این متن پیش از این در شماره 24 

مجله »همشهری داستان« منتشر شده است.

صـداهای زنـده‌ وطـن

شما قصه بنویسید 

به این عکس جالب نگاه کنید، لازم نیست بدانیم عکاسش چه کسی است یا کجا و چه زمانی 
گرفته شده، فقط کافی است یه کم ذوق به خرج بدهیم و برایش یک داستان کوتاه بنویسیم. 
از 50 کلمه تا 250 کلمه. سعی می کنیم بهترین ها را هفته آینده به نام خودتان چاپ کنیم. 

داستان تان را همراه با یک عکس به شماره 09354394576 بفرستین.   

بعــد از مدت‌هــا پرس‌و‌جــو، یکــی از 
دوســت‌هایم، آدرس روان پزشکی را 
داد و گفت کارش حســابی اســت. وقــت را هم خودش 
برایم گرفت. باید ساعت شــش عصر آن‌جا می‌بودم که 
یک ربع زودتر رســیدم. ســالن انتظار مطب 40متری 
می‌شــد. پــر بــود از مریض‌هــای جــوان، پســر و دختر. 
بعضی‌هاشان به زحمت 20 را داشتند. یک مادر و دختر 
هم بودند که دختر با هر صدای زنگی، آیفون را می‌زد و 

منشی چپ‌چپ نگاهش می‌کرد.
روی دیوار تابلو خــورده بود که وقــت اعلامی به معنای 
ساعت ویزیت شما نیســت، به معنای زمان حضور شما 
در مطب اســت و زمان انتظار ممکن است بیشتر طول 
بکشــد. برای من یک ســاعت و 40دقیقه طول کشید. 
دکتر، پیرمرد سرحالی بود. گفت: »‌چته پسرم؟« گفتم: 
»‌اضطــراب شــدیدی دارم و افســردگی.« شــروع کرد 
به ســوال و جواب‌های معمولی که از کی شــروع شــده 
و به کجاهــا مراجعه کــرده‌ام و چه داروهایــی خورده‌ام 
پیش از این. بعد از گذشته پرســید. از خانواده‌ام و چه و 
چه. بعضی وقت‌ها خودکار آبــی‌اش را می‌انداخت و با 
خودکار قرمز نکاتی را اضافه می‌کرد. آخرش گفت باید 

تستی بدهم.
تست را توی اتاق کناری، خانم روان شناسی می‌گرفت 
که زیاد سرحوصله نبود. انگار آماده بود برود و بعد ناچار 

شــده بود بماند. وقتی رفتم اتاقش، برگه پاسخنامه‌ای 
شبیه کنکور داد دستم و چند صفحه به هم منگنه شده 
بود که صدوهفتاد یا هشــتاد ســوال بود. همه سوال‌ها 
دو پهلو بودند اما باید با بله یا خیر جواب می‌دادم. مثلا 
این که »وقتی سیگار می‌کشم ، پشــیمون نمیشم.« اما 
من اصلا ســیگاری نیســتم. گفت: »‌شــما بزنیــد خیر، 
ما خودمــون می‌فهمیم.« همــه صد و هفتاد یا هشــتاد 
ســوال را زیر 10 دقیقه جواب دادم. چند سوال غریب 
هم آن وسط بود. مثلا » من هفته پیش 10 ساعت روی 
اقیانوس اطلس پرواز کردم«! بله یا خیر؟ با خودم گفتم 
اگر من روی اقیانوس پرواز کرده بودم، حالا توی مطب 
روان پزشــک چه می‌کردم؟ یا این که »‌ماه پیش بیش از 
10 بار عکســم را روی جلد مجلات انداخته اند.« انگار 
که گلزار و ریوندی بخواهند بیایند اینجا. تست‌ها را زدم 

و بیرون نشستم به انتظار پاسخ.
جواب که آماده شد دکتر صدایم کرد توی اتاقش. گفت: 
»خب. خدارو شکر.« گفتم: »چی شده؟« گفت: »الحمدلله 
هیچ مشکلی نداری.« گفتم: »‌هیچی؟« گفت:»هیچی.« 
گفتم: »‌حتی یه اضطراب ساده؟« گفت: » نه. اصلا هیچ 
نشونه‌ای از اضطراب یا افسردگی توی تست‌ها نیست. 
پس چــی بــود اون حرفا کــه مــی‌زدی؟« گفتــم: »‌آقای 
دکتر لابد تست‌ها غلط بودن یا روی من جواب ندادن.« 
گفت:»‌هرچی بوده که تو مشکلی نداری.« گفتم: »‌یعنی 
اینی که دلم می‌جوشــه و قل می‌زنه، همــه ا‌ش خیالای 
ناجور دارم، دلم می‌خواد یه گوشه بشینم و اینا، سالمم؟« 

گفت: » این تست میگه سالمی.«
خنده‌ام گرفت. دکتر هــم خندید. گفتــم: »‌ولی لااقل 
می‌تونیم به این فکر کنیم من اون قدر دیوونه‌ام که میام 
کلی پول میدم، تو نوبت میشــینم، تست‌های عجیب و 
غریب می‌زنم و بعد سر مریض بودن خودم با شما چونه 
می‌زنم. همین کافیه که دیوونه به نظر برسم. نه ؟« گفت: 
»‌پس به جای تســت به حرف خودت اعتماد می‌کنیم.« 
شروع کرد به نوشتن نسخه. گفتم: »‌من فقط می‌خوام 
حالم خوب بشه. همین.« گفت: »‌خوب میشی. نگران 
نباش.« بعد داروهایی را که تا یک ماه بعد باید می‌خوردم 

برایم توضیح داد.
بعد از ظهر غریبــی بود. ســرخیابان چند نوازنده ســاز 
می‌زدنــد و زنی خــوش و خرم ایســتاده بــود و آهنگین 
دست می‌کوبید برایشان و آخر سر چند اسکناس درشت 
ریخت توی محفظه گیتــار. دلم می‌خواســت جای زن 
باشم؛ شاد، ســرخوش، دل‌زنده. یادم افتاد که به دکتر 
گفته بودم: » من فقط می‌خوام حالم خوب بشه.« و حالا 
داشتم برایش تلاش می‌کردم. اصلا چه می‌دانستم آن 
تســت‌های غریب هم وجود دارد که من تویش خوب به 
نظر می‌آیم. با این حال، حالم کمی بهتر شد وقتی دکتر 
خواســت به حرف خودم اعتماد کند. انگار نیاز داشتم 
باور شــوم؛ تعاملی که این‌روزها میانمان گم شده. هوا 
کمی گرم و تاریک شده بود. باید می‌رفتم به خانه. باید 
ماسک بابای شــاد و همســر خوش اخلاق را می‌زدم به 

صورتم تا داروها اثر کند. 

من از آن دسته آدم‌ها نیستم که همه 
سوءتفاهم‌های دنیا، همه حسرت‌ها، 
آرزوها، ســرخوردگی‌ها و غم‌ها را می‌خواهند زیر بار 
کلمه »نســل« دفن کنند. نســل برایــم آن‌قدرها چیز 
تعیین‌کننده‌ای نیست و معتقد نیستم در آن دو سه روز 
فاصله میان آخر سال 69 و اول سال 70 اتفاق ویژه‌ای 
افتاده که آدم‌ها را یکهو کن‌فیکون کرده‎است. اما با همه 
این ها چیزی هست که نمی‌توانم پزش را ندهم؛ فوتبال 
دهه ما.باور قلبی من این است که در آن زمان، فوتبال‌ها 
خیلی بیش از امــروز روایت داشــتند. بازی‌ها خیلی 
درام‌تر بودند و البته بازیکن‌ها...  بازیکن‌های آن زمان 

خیلی بیشــتر از الان شــخصیت داشتند. 
انگار بــرای هر بازیکن روایتــی در کار بود 
که باعث می‌شد پی‌گیر شدنش جذابیتی 

فرای کاری که در زمیــن فوتبال می‌کند، 
داشته‎باشد. بله. مهارت بازیکن‌ها احتمالا 
خیلی کمتر از حالا بود اما شخصیت‎شــان 

چیزی بود که آن‌ها را ویــژه می‌کرد.بیایید به 
یکــی از آن ویژه‌ترین‌هــا نگاه کنیم. بــه خورخه 

دروازه‌بــان  کامپــوس؛ 
مکزیک در جام‌های جهانی 
94 و 98. اول. قــد یک متر 
و هفتــادی. کوتــاه برای یک 
فوتبالیســت. خیلــی کوتاه 
برای یک دروازه‌بان. آن‌قدر 
کوتــاه که مجبــور شــده بود 
بــرای مانــدن در فوتبــال در 

پســت مهاجم هم بازی کنــد. بله! درســت خواندید. 
دوم. بــازی همزمان در پســت مهاجــم. کامپوس در 
خیلی از بازی‌هــا، به‌خصوص بازی‌های باشــگاهی، 
جایش را با یک بازیکن دیگــر عوض می‌کرد و به نقش 
مهاجم فرو می‌رفت. ما با چشم‌های گشاد به تلویزیون 
زل می‌زدیــم تــا آن لحظــه را ببینیم. لحظــه جادویی 
تبدیل شــدن یک دروازه‌بان به مهاجم را. سوم. نکند 
خیال کرده‌اید در مــدت زل زدن ما او یــک دروازه‌بان 
معمولــی بود؟ نــه، او کوتــاه بــود. برای همیــن ناچار 
بود دایم شــیرجه بزند. برای ســاده‌ترین توپ‌ها هم. 
برای آرام‌ترین شوت‌ها. برای کم‌زاویه‌ترین ضربه‌ها. 
چهــارم. مگر می‌شــود شــگفتی فقط محتــوای یک 
نفر باشــد. ظاهر کامپوس هم همان‌قدر عجیب بود. 
لباس‌های رنگ و وارنگ او تک بود. مثل تیمش. 
پنجم. مکزیک. سرزمین سرخ‌پوست‌ها. 
سرســخت‌ها. آن‌ها که همیشــه با آمریکا 
جنگیــده بودنــد. او از مکزیک می‌آمــد. از 
جایی شبیه ما. جایی شبیه آرزوی ما. جایی 
مهارنشده، سرخم نکرده، شکست‌نخورده. 
او بــرای فوتبــال زاده نشــده‎بود اما داشــت 
فوتبال بازی می‌کرد. او خودش را به دنیایی 
که او را نمی‌خواست، تحمیل 
کرده‎بود. مثل ما. مثل ما که با 
بردن اســترالیای قدرتمند به 
جام جهانی 98 رفتــه بودیم. 
مثل ما که می‌خواستیم دنیایی 
را بــه بودن‎مان مجبــور کنیم. 
مثل ما که هنــوز آرزوهای‎مان 

نمرده‎بود. 

جایی برای کوتاه‌ها هم هست
در ستایش زمانه خورخه کامپوس‌ها

»من هفته پیش 10 ساعت 
روی اقیانوس اطلس پرواز 

کردم« بله یا خیر؟ با خودم 
گفتم اگر من روی اقیانوس 
پرواز کرده بودم حالا توی 

مطب روان پزشک چه 
می‌کردم؟«

ابراهیم قربان‎پور

مرتضی برزگر 

بالماسکه روانی

سکوتی طولانی حاکم می شود؛ دیگر بحثی  وجود ندارد؛ 

متوسلیان به جبهه بازگشته تا...
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